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 نصر قرارگاه فرمانده _ باقری) (حسن افشردی محسينغلا دـشهي سردار

 

اگر چه خبرنگار ساده روزنامه جمهوري اسلامي بود اما وقتي پايش به جنگ 
اي در باز شد، بي سر و صدا، غوغا كرد. با شروع جنگ تحميلي نقش ويژه

ها و پياده كردن وضعيت آوري نقشهعات ايفا كرد و به جمعدهي اطلاسامان
مناطق عملياتي روي آنها، اقدام كرد و براي ارزيابي توان و استعداد دشمن، 

هاي مثبت او در اين زمينه با رفت. فعاليتبا چالاكي و شجاعت پيش مي
سازماندهي عناصر اطلاعاتي و برگزاري آموزش مختصري براي آنها، منجر 

 اندازي واحد اطلاعات عمليات در ستاد عمليات جنوب گرديد. راه به
هاي ارتش قدرت او در كسب و تحليل اطلاعات رزمي آنچنان بود كه باسابقه

 .گذاشترا هم انگشت به دهان مي
 مصادف با سالروز ميلاد امام حسين 1334اسفند  25در  با نام مستعار حسن باقري غلامحسين افشرديشهيد 

اي مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در حوالي ميدان خراسان تهران چشم به در خانواده(ع) 
را بر او  "غلامحسين"الحسين(ع) و از باب تيمن و تبرك، نام جهان گشود. والدينش به عشق و محبت اباعبداالله

 سالگي در سفر كربلا او راه همراه خود بردند.  د و به دنبال آن در سن دونهادن
به مسجد و هيأت و مراسم عزاداري  پدرش كه در تربيت وي، جديت زيادي داشت از همان طفوليت او را با خود

برد. اين حضور معنوي باعث شد كه او در آن ايام عضو فعال و مؤثر هيأت نوباوگان سرور شهيدان مي
الدوله و دوره متوسطه را در دبيرستان الحسين(ع) گردد. غلامحسين دوره دبستان را در مدرسه مترجمنمحبا

 .مروي تهران به پايان رساند
پس از اخذ ديپلم رياضي، در رشته دامپروري دانشكده كشاورزي شهر اروميه تحصيلات عالي خود  1354در سال 

انسجام يافته در زمينه مسائل اسلامي، با سخنراني در جمع  اين ايام علاوه بر مطالعه منظم و را آغاز كرد. در
آموزان مدارس، فعاليت مذهبي خود را دنبال دانشجويان و برقراري كلاسهايي در زمينه اصول عقايد براي دانش

نمودند، هر منحط غربي را ترويج ميمي كرد و بارها با بعضي از اساتيد غرب زده كه فرهنگ اسلامي را انكار و مظا
كرد. از اين رو، وي به عنوان يك عنصر نشست و ماهيت آن فرهنگ و عوامل غرب زده را افشا ميبه بحث مي

مذهبي و فعال حساسيت مسئولان و گارد دانشگاه را برانگيخته بود، كه در نهايت به دليل اين فعاليتها پس از يك 
 .اه اخراج گرديدسال و نيم تحصيل، از دانشگ

به خدمت سربازي اعزام شد و پس از طي دوره آموزشي در پادگان جلديان  1356شهيد باقري در اسفندماه سال 
در دوره كوتاه خدمت سربازي با توجه به آشنايي كه با مسائل اسلامي داشت به ارشاد  .نقده به ايلام منتقل گرديد

االله صدري (امام جمعه قبلي ايلام) ايلام از جمله آيت و هدايت فكري سربازان پرداخت و همزمان با علماي شهر
داد. به دنبال اين فعاليتها، تحت كنترل قرار گرفت و ارتباط داشت و اخبار و مسائل پادگان را به ايشان اطلاع مي

 .ضمن جدا كردن وي از جمع سربازان پادگان، او را به عنوان راننده يك افسر جزء به كار گماردند



خدمت  ني بر فرار سربازان از پادگانها،همزمان با گسترش انقلاب اسلامي و فرمان حضرت امام خميني(ره) مب
االله پيوست و به صورت تمام وقت در پيشبرد اهداف سربازي را رها كرد و به موج خروشان و توفنده امت حزب

 انقلاب اسلامي به فعاليت پرداخت. 
كميته استقبال شركت چشمگيري داشت و به دليل در  حضرت امام خميني(ره) به ميهن اسلامي، ورودبه هنگام 

و پادگان  14ساير اعضاي خانواده و دوستانش در تصرف كلانتري  هبرخورداري از آموزش نظامي، به همرا
  .ايفا كرد در تهران نقش بارزي "عشرت آباد سابق"عصر(عج) ولي

در كميته انقلاب اسلامي و برخي نهادهاي ديگر فعاليت داشت و  1358تا خرداد  وزي انقلاب اسلاميپس از پير
 هاي مختلف آغاز كرد. با انتشار روزنامه جمهوري اسلامي، همكاري فعال خود را با اين روزنامه در زمينه
اي به لبنان و اردن روزه 15، سفر در اين مدت بنا به دعوت جنبش امل لبنان، از طرف روزنامه به عنوان خبرنگار

انجام داد كه طي اين سفر، گزارش تحليلي جامعي از اوضاع نابسامان مسلمين در آن منطقه تهيه كرد. در خردادماه 
موفق به اخذ ديپلم ادبي شد. سپس در امتحان ورودي دانشگاه شركت كرد و با رتبه صد و چهارم در  1358سال 

تهران قبول گرديد. او در مدت حضور در محيط دانشگاه، نقش فعال و مؤثري در  رشته حقوق قضايي دانشگاه
 هاي ضدانقلاب و گروهكها داشت. مقابله با توطئه

به عضويت سپاه در آمد. ابتدا در واحد اطلاعات مشغول به خدمت شد و در زمينه  1359شهيد باقري اوايل سال 
ه، فعاليت خود را استمرار بخشيد و در اين واحد بود كه نام مستعار شناسايي و مقابله با گروهكهاي منحرف و وابست

 .براي ايشان در نظر گرفته شد "حسن باقري"
تهاجم دشمن بعثي به مرزهاي كشور اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، نقطه عطفي در زندگي شهيد باقري بود. با 

 - 1359در روز اول مهرماه سال  -ميهن اسلامي بلافاصله پس از شروع جنگ  احساس تكليف در دفاع از اسلام و
هاي جنوب شد و تا آخرين لحظه حيات، در اين سنگر باقي مانده و اي از برادران پاسدار راهي جبههبه همراه عده

تهاي وي در هاي پيروز دفاع مقدس حضور فعال و تعيين كننده داشت. عمده عناوين فعاليدر بسياري از صحنه
 .دازي واحد اطلاعات و عمليات رزميانصحنه رزم با دشمن عبارتند از: تاسيس و راه

            شهيد باقري از ابتداي ورودش به منطقه جنوب (اهواز) در پايگاه منتظران شهادت (گلف) به منظور دستيابي
اطق عملياتي روي آنها، ها و پياده كردن وضعيت منآوري نقشهبه اطلاعات مناسب از موقعيت دشمن، به جمع

اقدام كرد و شخصاً به همراه عناصر اطلاعاتي، جهت كسب اطلاع دقيق از دشمن، به شناسايي محورها و نقاط مورد 
پرداخت و در برخي از موارد نيز تا عقبه نيروهاي دشمن براي ارزيابي توان و استعداد آنها، با چالاكي و نظر مي

 رفت. نظيري پيش ميشجاعت بي
اليتهاي مثبت او در اين زمينه با سازماندهي عناصر اطلاعاتي و برگزاري آموزش مختصري براي آنها، منجر به فع
 اندازي واحد اطلاعات عمليات در ستاد عمليات جنوب (گلف) گرديد.راه

 ماه از شروع جنگ، در تمامي محورهاي جنوب (از آبادان تا 3واحدهاي اطلاعات عمليات پس از گذشت حدود  
با دزفول) با قدرت تمام مستقر شدند و نسبت به شناسايي و تعيين وضعيت دشمن و ارسال گزارش آن اقدام كردند.

نداشتن اطلاع از وضعيت بزرگ (هاي ن جنگ شد و يكي از ضعفاطلاعات چشم فرماندهي در ميدا ,اين تلاش
 دشمن ) برطرف گرديد. 



ستعداد ذاتي بالايي در تحليل توان و ا شهيد باقري علاوه بر ارائه اطلاعات،
پيش بيني  اطلاعات دشمن داشت و اغلب حركات احتمالي دشمن در آينده را

مي نمود و حتي به زمان و مكان آن هم اشاره مي كرد. از آن جمله پيش 
مبني بر حركت دشمن جهت الحاق محور  1359بيني وي در دي ماه سال 

كه دشمن  ير و بستان بودجنوب منطقه سوسنگرد براي ارتباط جف -شمال 
در كمتر از يك هفته با نصب پل هاي نظامي متعدد و تلاش گسترده اين كار 

 عمليات طريق القدس آزاد گرديد.) در(البته اين منطقه بعدها  را انجام داد.
ريزي شد، بايگاني از اقدامات بسيار مؤثر شهيد باقري كه در اين دوره پايه

از ديگر  سيم هاي دشمن بود.رجمه اسناد و بخش شنود بياسناد جنگ، ت
هاي رزمي و تعيين تركيب سازمان نفرات و هاي وي طراحي گردانفعاليت

 .تجهيزات و ادوات رزمي و واحدهاي پشتيباني از رزم بود
 

 ساع مقدـدفدوران در طول  حسن باقری مسئوليت هاي شهيد

 

 : فرماندهي محور جنوب
به عنوان يكي از معاونين ستاد  1359تي كه داشت در دي ماه سال شهيد باقري به دليل لياقت، شجاعت و شهام

عمليات جنوب انتخاب شد و در شكست محاصره سوسنگرد، فرماندهي عمليات امام مهدي(عج)، فتح، ارتفاعات 
شد كه عمليات منظم نيروهاي سزايي داشت و همه اين نبردها در شرايطي اجرا مياكبر و دهلاويه نقش بهاالله

ماند، همه تلاش شهيد باقري و برادران سپاه اين بود كه با مشكل مواجه شده بود و اغلب بدون نتيجه ميخودي 
صدر و با توجه به شرايط سياسي آن زمان، در اجراي با بركناري بني .توان دشمن را شكست دادثابت كنند مي

فوي هدايت عمليات را به عهده عمليات فرماندهي كل قوا شركت داشت و پس از مجروح شدن سردار رحيم ص
 .گرفت و دراين عمليات به عنوان فرماندهي لايق و كاردان شناخته شد

 

 : )الائمه(عدارخوين درعمليات ثامن فرماندهي محور
ريزي، شهيد باقري كه فرماندهي محور دارخوين را به عهده داشت، در عمليات شكست حصر آبادان در طرح

 .لاعات دشمن نقش مؤثري داشتسازماندهي و كسب اخبار و اط
 

 :القدسمعاونت فرماندهي عمليات طريق
القدس كه براي اولين بار قرارگاه مشترك بين سپاه و ارتش تشكيل گرديد، شهيد باقري به عنوان در عمليات طريق

           يلمعاونت فرماندهي كل سپاه در قرارگاه فرماندهي عمليات مشترك حضور يافت و در شناسايي محورها و تحل
 .گيري مسائل رزمي نقش مهمي را ايفا نمودهاي دشمن و پيبيني حركتو پيش

           سازي مرحله دوم عمليات، اجراي مرحله اول اين عمليات سه شبانه روز بيدار بود و در آماده شهيد باقري در
 به دليل خستگي مفرط، شب هنگام طي تصادفي بشدت مصدوم شد و به بيمارستان منتقل گرديد. 



ماند يا خير و با اينكه به سختي گويد: در بيمارستان در لحظاتي كه معلوم نبود زنده ميهيد در اين مورد ميبرادر ش
پرسيد: پل سابله كارش به كجا كشيد؟ بشدت به فكر عمليات و نگران آن بود. با اينكه يك ماه گفت ميسخن مي

، بيمارستان را ترك كرد و به ستاد عمليات دستور استراحت مطلق پزشكي به او داده بودند، پس از يك هفته
د. پس از عمليات موفق طريق داجنوب بازگشت و با وجود آثار جراحت و سردرد شديد، به فعاليت خود ادامه مي

يادي براي تلاش ز ، شهيد باقري با وجود ضعف جسمي،دست به يك حمله در تنگه چزابه زد، دشمن بعثي القدس
ژيك و مهم به عمل آورد و با اسقامت عجيبي چندين شب متوالي و بدون لحظه اي تثبيت اين نقطه استرات

و تپه اي را  به هدايت عمليات پرداخت و حتي در يك مرحله، به عنوان فرمانده گردان وارد عمل شد استراحت،
 .نفر از نيروهاي دشمن روي آن مستقر بود و بر نيروهاي خودي تسلط داشت به تصرف در آورد 400كه 

 

 : نالمقدس، رمضاالمبين، بيتفرماندهي قرارگاه نصر در عمليات فتح
 

 المبينفتح عمليات -1 
             قبل از شروع عمليات، شهيد باقري با تجزيه و تحليل اطلاعات واصله، تمام واحدهاي اطلاعاتي را در راستاي 

            هار قرارگاهاهداف اين عمليات توجيه و وظايف هر يك را مشخص كرد. با توجه به وسعت منطقه عمليات، چ
براي كنترل و هدايت عمليات مشخص گرديد. جناح شمالي منطقه، حساسترين محور عمليات بود. به دليل اين 
اهميت و حساسيت، شهيد باقري به عنوان فرمانده قرارگاه نصر (قرارگاه مشترك ارتش و سپاه) در اين جناح 

               كنار فرماندهي كل عمليات (سردار محسن رضايي) انتخاب گرديد. ضمن اينكه در قرارگاه مركزي كربلا نيز در 
 به عنوان مشاور عمليات و مسئول اطلاعات، فعاليت بسيار مؤثري داشت. 

             ات، قرارگاه نصر با موفقيت كامل به اهداف خود رسيد و در مرحله دوم عملي المبين،در مرحله اول عمليات فتح
خات) از محور قرارگاه نصر انجام پذيرفت كه پس از ابوصلبيتصرف ارتفاعات رادار ( با اصرار و تاكيد شهيد باقري

 .موفقيت و استقرار نيروهاي خودي، دليل اصرار شهيد باقري كشف گرديد
 

 سالمقديتبعمليات  -2
               هيد باقري ضمن تلاششالمقدس آغاز گرديد. سازي عمليات بيتالمبين آمادهبلافاصله پس از عمليات فتح

گفت: لزومي ندارد ما مستقيماً ريزي عمليات نيز حضور داشت و ميي در طرحبراي هماهنگي واحدهاي اطلاعات
               وارد شهر خرمشهر شويم، بلكه بايد دشمن را دور بزنيم و عقبه او را ببنديم تا شهر خود به خود سقوط كند. 
مشهر با اينكه نظرات ديگري هم براي چگونگي آزادي خرمشهر وجود داشت، اهميت و تاكيد او پس از فتح خر

                 آشكار شد. در اين عمليات شهيد باقري به عنوان فرماندهي قرارگاه نصر، در اجراي عمليات نقش مؤثري 
هاي عمده اين قرارگاه، خرمشهر و تامين مرز شلمچه و شرق بصره بود. پس از دو مرحله ايفا كرد. از هدف را

              دشمن در ناحيه شلمچه، مزدوران بعثي  آميز، در مرحله سوم عمليات، قرارگاه نصر با محاصرهعمليات موفقيت
 .را مستاصل و مضمحل كرد و شهر خرمشهر نيز آزاد گرديد

 



 رمضانعمليات  -3
سازي عمليات رمضان آغاز گرديد. در اين عمليات ريزي و آمادهالمقدس، طرحپس از عمليات بسيار موفق بيت

           اين قرارگاه ،ول عمليات رمضانشهيد باقري همچنان در مسئوليت قرارگاه نصر حضور داشت. در مرحله ا
بيني شده بود، ولي با روحياتي كه شهيد باقري داشت نقش عمل كننده نداشت و به عنوان قرارگاه احتياط پيش

ضمن حضور در قرارگاه فتح و همكاري جدي و فعال با فرماندهي آن، در مراحل بعدي عمليات رمضان به علت 
ي، قرارگاه نصر نقش بسيار مؤثري در دفع آنها و حفظ مواضع خودي پاتك هاي بسيار شديد و سنگين دشمن بعث

داشت تا جايي كه شهيد باقري جهت كنترل دقيق تر و تقويت روحيه رزمندگان، مقر تاكتيكي قرارگاه نصر را 
 پشت خاكريزهاي خط مقدم مستقر كرد و تا تثبيت شرايط، در همان جا حضور داشت.

 

 : هاي جنوب پس از عمليات رمضانين فرماندهي كل در قرارگاهفرماندهي قرارگاه كربلا و جانش
هاي شهيد باقري از طرف فرماندهي كل سپاه به سمت فرماندهي قرارگاه كربلا و جانشين فرماندهي كل در قرارگاه

               ريزي عمليات از منطقه جنوب به جبهه غرب منتقل شده بود، جنوب منصوب گرديد. در شرايطي كه طرح
                 گيري مستمر، بن عقيل(ع)، شهيد باقري در قرارگاه كربلا با شناسايي و پيي عمليات مسلم اهمزمان با اجرا

 ريزي كرد و با كسب موافقت، نسبت به اجراي آن وارد عمل شد. عمليات محرم را طرح
  هاي رزمي و نظامي، ساختار سازمان رزمي سپاه شكل گرفتبا توجه به كسب تجربيات و نتايج حاصله از موفقيت

و بر اثر لياقت و شايستگي قابل توجه و در خور تحسين شهيد باقري، ايشان به عنوان جانشين فرماندهي يگان 
 .زميني سپاه منصوب گرديد

 

 :نحوه شهادت
كه مقارن با ايام حج بود، در پاسخ به پيشنهاد يكي از دوستانش  1361پس از عمليات رمضان در شهريور ماه 

بروم به خدا  جهت عزيمت به سفر حج گفته بود: هنوز كه كار جنگ تمام نشده و دشمن بعثي در خاك ماست،
 روم كه حرفي براي گفتن داشته باشم. چه بگويم؟ وقتي مي

                  در طليعه ايام مبارك دهه فجر در حالي كه تعدادي 1361چند ماه پس از اين صحبت در نهم بهمن ماه 
 سازي عملياتاز همرزمان و همسنگرانش به ديدار حضرت امام خميني(ره) شتافته بودند، او براي شناسايي و آماده

                 باني والفجر مقدماتي به همراه تعدادي از برادران سپاه در خطوط مقدم چنانه (منطقه فكه) در سنگر ديده
                 مورد هدف گلوله خمپاره دشمن بعثي قرار گرفت و همراه همسنگرانش شهيدان مجيد بقايي، وزوائي و ... 

 لقاءاالله شتافت.  به
ز ذكر شهادتين، نام مبارك امام شهيدان، حسين(ع) بود. آخرين كلامي كه از اين شهيد بزرگوار شنيده شد پس ا

هاي جنگ تنها يكبار، آن هم به مدت پنج روز براي ازدواج، از جنگ شهيد باقري در همه مدت حضورش در جبهه
 .دجدا شد و به جهت عشق به حضرت امام زمان(عج) نام نرگس را براي تنها فرزندش برگزي

 



 :ويژگيهاي برجسته شهيد
 

بسيار بالا بود و در سايه اين توكل، اطمينان و استقامت عجيب وي تبارك و تعالي اتكال شهيد باقري به خداوند 
            ها ضمن حفظ صبر و آرامش و خونسردي، ترين موقعيتترين شرايط و حساسد بود و در سختبخوبي مشهو

            كرد. او عشق و علاقه عجيبي به اهل بيت(ع) و آقا امام زمان(عج) و امام خميني(ره) داشت. با تدبير عمل مي
ر به مطالعه كتاب ارشاد گريست و علاقه فراوان و مستمتكلف در مصائب امام حسين(ع) ميريا و بيشهيد باقري بي

 هاي حادثه كربلا داشت.شيخ مفيد و مقتل
كادرسازي . استعداد و خلاقيت شهيد باقري با توجه به كمي سن و تجربه وي، بسيار قابل توجه و مورد تحسين بود 

ام زيادي به رشد و ارتقاي همراهان و همكاران خود و تربيت نيرو از خصوصيات بسيار بارز شهيد باقري بود. اهتم
داشت. در تربيت كادرهاي واحد اطلاعات و عمليات بسيار پرتلاش بود و در اين زمينه آموزشهاي نظري و عملي 

 كرد.را توام مي
ات تيپ ها عملي -در واحد اطلاعات  آنهانفره برگزار كرد كه بعدها  40تا  30بيش از سه دوره آموزش فشرده  

ه هماهنگي و وحدت نيروهاي رزمي از ديگر خصوصيات اين شهيد دار شدند. توجه بهاي مهمي را عهدهمسئوليت
 -خصوصاً عمليات مشترك ارتش و سپاه (در قرارگاه مشترك نصر)  -بزرگوار بود كه تجلي آن در هدايت عمليات 

گرفتند، بخصوص ت اخلاقي و عمل اين شهيد قرار ميمورد تاييد فرماندهان ارتش بود و آنها تحت تاثير خصوصيا
 كرد. در مقطعي كه ايشان به عنوان نماينده سپاه در شوراي عالي دفاع شركت مي

شجاعت و شهامت شهيد باقري بسيار بالا و قابل توجه بود. او با توجه به اينكه يك مسئول رده بالاي نظامي بود، 
در خطوط مقدم جبهه و در بعضي هاي رزم و كرد. در صحنهها شركت ميولي همراه عناصر اطلاعاتي در شناسايي

يافت و حتي در هدايت گروهانها و گردانهاي رزمي مستقيماً وارد عمل از موارد نيز در پشت خط دشمن حضور مي
و از  كرددانست بيان ميشد. اين شهامت در كلام وگفتار وي نيز تاثير داشت. با تواضع، آنچه را صحيح ميمي

نمود. از قدرت بيان و استدلال برخوردار بود و همواره مخاطب خود را تحت تاثير قرار داده و نظرات خود دفاع مي
 داشت. به تحسين وا مي

بسيار محسوس بود و هرگز تحت  -با داشتن مسئوليتهاي مهم و اساسي در جنگ  -تواضع و فروتني شهيد باقري 
اي بود كه گرفت. رفتار مهربان او با همه (خصوصاً زيردستان) به گونهقرار نمي تاثير القاب و عناوين مسئوليتي

 كرد. علاقه متقابل نسبت به وي را در آنان ايجاد مي
دانست كه او در جبهه مسئوليت دارد و فرمانده است، در پاسخ به اين سئوال كه در جبهه تا مدتها همسرش نمي

 .امي بسيجيهاگفت: من سقاي بچهكند، ميچه مي
يجي ها امانتي الهي هستند كه بايد قدرشان را بدانيم و گفت: اين بسشهيد باقري درمورد نيروهاي بسيجي مي

كند تا زماني كه نيروي ايمان در تمام سعي خود را در حفظ آنها بكار بريم. اين بسيجي است كه جنگ را اداره مي
گفت: تا خالص نشوي خدا ترا انجامد. شهيد باقري همواره به دوستانش ميآنها وجود دارد، جنگ به پيروزي مي

 .گزيند. لذا بايد سعي كنيم كه خداوند عاشقمان بشود تا ما را ببردنميبر
 



 دنامه شهيوصيت فرازی از

فعلاً انقلاب ما همچون تير زهرآگيني براي تمام مستكبران در آمده است و ياوري براي همه مستضعفين  ....«
جهان. ما با هيچ دولت و كشوري شوخي نداريم و با تمام مستكبرين جهان سرجنگ داريم و در رابطه با اين هدف، 

ني، جنگ ما جنگ كفر است و هر لحظه مسامحه جنگ با صدام يزيد فقط مقدمه است. در اين موقعيت زماني و مكا
و غفلت، خيانت به پيامبر اكرم (ص) و امام زمان (عج) و پشت پازدن به خون شهداست. ملت ما بايد خودش را 

 »آماده هر گونه فداكاري بكند.
ساده و  بسيار امري فداكاري و دادن مال و دادن جان الهي و انساني رفيع هدف واين وسيع ميدان چنين در …« 

 »...پيش پاافتاده است. و خدا كند كه ما توفيق شهادت متعالي در راه اسلام را با خلوص نيت پيدا كنيم

 )الزمان (عجدرود بر رهبر كبير انقلاب اسلامي، امام خميني. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب
 

 الله(ص)محمدرسول ۲۷گروه تفحص لشکر_ فرمانده  شهيد علی محمودوندگمنام تفحص سردار 
 

 

درصد جانبازي شامل شيميايي، موجي،  70بيست و دوم بهمن ماه سالروز شهادت فرماندهي است كه با وجود 
  .ساچمه در دست، باز هم از ميهن اسلامي دفاع كرد 25قطع پا و 

                 سالگي به جبهه رفت و  17ز عمليات رمضان در همزمان با آغا 1361علي محمودوند تابستان سال شهيد 
 االله(ص) آغاز كرد. محمدرسول 27كارش را در گردان تخريب لشكر 
گردان حنظله به منطقه فكه رفت و از ناحيه دست مجروح شد. در عمليات ه در عمليات والفجر مقدماتي، همرا

           ازي كه شامل شيميايي، موجي، قطع پا درصد جانب 70براي هميشه پايش را از دست داد و با وجود  8والفجر 
 .ساچمه در دست، باز هم از ميهن اسلامي دفاع كرد 25و 



پس از به دنيا آمدن فرزندش به تهران مي باشد. مادر شهيد  1343متولد ششم تيرماه ، شهيد علي محمودوند
در زمان اذان  مادر هميشه سعي مي كردشفا پيدا كرد. ع) حضرت علي ( ا توسل بهسختي گرفتار شد و ب مريض

شهيد محمودوند . اي كسب نان حلال، بسيار حساس بودپدرش برو  و اكثر اوقات دائم الوضو بود بدهد به او شير
از زمانيكه كودك بود نسبت به قرآن و اذان حساس بود تا جاييكه اگر خواب بود و صداي اذان يا قرآن را مي شنيد؛ 

ع) ( فر به آستان علي ابن موسي الرضامتاهل شد و با س 1367سال  شهيد محمودوند در. شداز خواب بيدار مي 
 است.ابينا و فلج نكه پسرش عباس،  شدو دختر يك پسر صاحب  و شروع كردزندگي مشتركي را 

هاي نبازيبرخورداري از جابا وجود بخاطر علاقه فراوانش به نظام مقدس جمهوري اسلامي و شهيد محمودوند 
عضو شد و توانست در سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ساچمه در دست)  25شيميايي، موجي، قطع پا و ( فراوان

به برادران  1371مدرك ديپلم خود را با تلاش بسيار بگيرد. محمودوند پس از شهادت سيدعلي موسوي در سال 
يكه بر اثر كار گروه تفحص، كمك كرد و براي يافتن پيكر شهداء در ميان خاكهاي تفتيده جنوب تلاش كرد تا جاي

 .بود ص)( محمدرسول االله 27گروه تفحص لشگر فرمانده اوزياد، دو مرتبه پاي مصنوعي اش را از دست داد. 

 

 محمودوند شهيد خانواده خاطرات
حالي وششهيد محمودوند با پيروزي انقلاب اسلامي، سر از پا نمي شناخت؛ به همين خاطر در بسيج مسجد با خ

         قات در مسجد حضور داشت وتر اوعلي، بيش ، درخصوص خاطرات فرزندش مي گويد:مادر شهيد. ثبت نام كرد
سرش را » اين چه وضعي است« پاره بود، وقتي معترضانه به او مي گفتم: دمپاييبا گشت قت به خانه برميو هر

». الا كسي كه كفش هايم را برده، احتياج داشته استمامان اشكالي ندارد، احتم« پايين مي انداخت و مي گفت:
علي در جبهه از تو كاري « سال سن، به قصد شركت در جبهه، شناسنامه اش را برداشت؛ به او گفتم: 17او با 

مادرجان! شما به من بگوئيد، بمير؛ مي ميرم ولي « او پاسخ مرا كنار در چنين داد:» ساخته نيست؛ اين كار را نكن
 » نرو، من آن جا آب كه مي توانم بدهمنگوئيد 

علي، سردردهاي شديد در سالهاي آخر داشت. فشار امواج انفجار، او را چندين مرتبه تحت فشار قرار داده بود؛ 
اين شيميايي هم شده بود و علت سردردش همين بود؛ به حدي كه سرش را با تمام قدرت فشار مي داد  بر علاوه

تو نمي « م، كه به من مي گفت:و حس ميكرد كه سرش در حال منفجر شدن است. با تعجب نگاهش مي كرد
وضعيت « وقتي پرسيدم كه چرا سرش درد ميكند؛ پاسخ مي داد:» داني چطور درد مي كند، حالم به هم مي خورد

اما من نسبت به اين مسأله واقف بودم كه او شيميايي » روحي خوبي ندارم، احتمالا فشارم يا چربي ام بالا رفته است
اده بود، همچنين به غير از حالت تهوع ، عارضه موجي بودن باعث مختل شدن برخي شده و كليه هايش از كار افت

فقط برويد بيرون، پس از گفتن اين جمله، بحدي « از اوقات زندگي اش شده بود. او در چنين مواقعي مي گفت:
 .سرش را به ديوار مي كوبيد و فشار مي داد كه بدنش خشك مي شد

همسر و فرزندانش به داخل آشپزخانه، تمام شيشه ها را شكست. علي، به خاطر  حتي يك مرتبه ، پس از فرستادن
هشت سال دفاع مقدس از خاك پاك ايران، ديگر رمقي نداشت و ردپاي جنگ در جاي جاي پيكرش بود اما 

 .همچنان مقاومت ميكرد
 



 منافي آقاي ش همرزم زبان از دمحمودون ليع شهيد شهادت نحوه

تو به من قول دادي؛ « علي در روز سوم بهمن ماه در حال خروج از استراحت گاه به اسمان، نگاهي انداخت و گفت:
او با پاي مصنوعي » ده روز ديگر، فرصت داري كه به قولت عمل كني وگرنه من ديگر به پشت سرم نگاه نمي كنم

بهمن ماه به  22عاقبت، علي در روز » اين پا روي مين رفتن داره« به ما گفت:شكسته اش، در حال رفتن بود كه 
مين را پيدا كند. من، او را همراهي ميكردم، زماني كه به آخرين مين  63ميدان مين رفت و توانست حدود 

د؛ ناگهان متوجه متر فاصله افتا 7رسيديم؛ كسي مرا از دور، صدا زد. با شنيدن آن صدا بين من و علي، حدود 
رساندم. او با پيكري خونين روي زمين افتاده  علي دشت شدم كه با سرعت، خودم را بهصداي انفجاري مهيب در 

 .بود. باورم نمي شد اما خدا هيچگاه خلف وعده نمي كند

 ايران و در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي 1379بهمن ماه  22ريخ د محمودوند در منطقه فكه در تاسرانجام شهي
 27و برطبق وصيتش، پيكر پاكش را در قطعه  اثر انفجار مين به شهادت رسيد برهمزمان با روز عيد قربـان ، 

 . بهشت زهرا دفن كردند
وقتي كه حسين شريفي نيا خبر شهادت شهيد محمودوند را شنيد؛ به سراغ مهر متبرك حاجي رفت. مهري كه از 

 .شهيد را با خود بهمراه داشت 100علي يادگاري ماند، بهترين يادگاري بود كه خاك پيكر 
 

 دمحمودون شهيد درباره انقلاب رهبر يامپ

            تفحص)، كه شما در آن مشغول حركتيد ( پر ارزش به ارواح طيبه همه شهداء مخصوصا شهيدان اين راه
            و شهيد محمودوند، شهيد عزيزي كه براي ارواح طيبه همه شان از خداوند متعال علو درجات و هم نشيني 

 .با صالحان و اولياء و ائمه را مسئلت مي كنم، شما باب شهادت را باز نگه داشتيد

 20/12/1379    سيد علي خامنه اي
 

 ١٣٥٧بهمن  ١٢_ تنها شهيد انقلاب در روز  فارسانی شهيد قربانعلی داودی
 

هاي استان در فارسان، از شهرستان 1308قربانعلي داودي فارساني سال كربلايي 
نسا دنيا آمد. پدرش رجبعلي، كشاورز بود و مادرش فخريوبختياري بهچهارمحال

ساله بود كه پدر خود را از دست داد و مسئوليت مادر و دو برادر نام داشت. ده 
خود را برعهده گرفت. به دليل فقر مالي از تحصيل بازماند و تنها در حد خواندن 

ازدواج كرد  1334و نوشتن آموخت. سپس با خريد مغازه مشغول به كار شد. سال 
ركت در مجالس كه حاصل آن شش فرزند پسر و دو فرزند دختر بود. وي با ش

مذهبي و قرآني در زادگاهش با روحانيت ارتباط برقرار كرد و مدتي بعد و پس از 
 بازگشت از زيارت كربلا به مبارزه جدي عليه حكومت پهلوي پرداخت. 



شهيد داودي در فعاليت هاي سياسي عليه رژيم پهلوي حضوري فعال داشت و بازاريان شهر فارسان را عليه رژيم 
هاي امام همحل كسب او كه به مكاني براي تبليغ و پخش و توزيع اعلامي .منحوس پهلوي دعوت به مبارزه مي كرد

             مبارزات شديدتري را عليه  1357اين شهيد بزرگوار با شروع انقلاب اسلامي در سال .خميني تبديل شده بود
بر درب مغازه خود چماقداران  ني(ره)ت ها و نصب تصوير حضرت امام خميرژيم طاغوت آغاز و به علت همين فعالي

                 نند، اما او از آرمان انقلابي و ضد انقلابيون چندين مرتبه به مغازه وي حمله و شيشه هاي مغازه وي را مي شك
             عناصر ضد انقلابي با حمله به مغازه شهيد داودي، وي  57در عاشوراي سال  .و اسلامي خود دست بردار نبود

 .را زخمي مي كنند

 به ايران در راهپيمايي كه به همين مناسبتي(ره) مصادف با ورود حضرت امام خمين 57بهمن ماه سال  12در روز 
كند كه در مسير حركت از مسجد جامع تدارك ديده شده بود به عنوان يكي از عوامل اصلي راهپيمايي شركت مي

فارسان به سمت سه راهي باباحيدر حين راهپيمايي، چماقداران رژيم شاهنشاهي و ضد انقلابيون به تظاهر كنندگان 
شهيد قربانعلي داودي بر اثر  .ه فرار گذاشتندحمله ور شدند كه در اين ميان عده اي زخمي و عده اي هم پا ب

ضرباتي كه سرسپردگان رژيم طاغوت بر سرش وارد كردند، دچار آسيب مغزي شد و بعد از انتقال به بيمارستان 
پيكر اين مبارز انقلابي شهيد  .آيت االله كاشاني اصفهان دعوت حق را لبيك و به درجه رفيع شهادت نايل مي آيد

بهمن يعني قبل از پيروزي انقلاب، با  13ر طلوع خورشيد انقلاب اسلامي در كشور بود، در روز جمعه كه در انتظا
 .حضور پرشور مردم نقاط مختلف چهارمحال و بختياري، در شهر فارسان تشييع و خاكسپاري شد

بهمن به مناسبت  12د و روز باشدر كشور مي 1357بهمن  12شهيد قربانعلي داودي فارساني، تنها شهيد روز 
همچنين از آنجا كه اين شهيد بزرگوار، جزو  .نامگذاري شده است روز شهرستان فارسان شهادت وي، به عنوان

 .معرفي گرديد شهيد شاخص بسيج اصناف كشور اصناف و بازاريان بود، به عنوان
 

 


